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«فرجام شناسی غربی» 
ماهیت تاریخیاکوب تاوبس منتشر شد

 پارسا شهری: اندیشه انقــلاب و امید به 
تحولی بنیادین در تاریخ از کجا نشــئت 
دین  فیلسوف  تاوبس،  یاکوب  می گیرد؟ 
و اندیشــمند برجســته قرن بیستم، در 
کتاب جریان ساز «فرجام شناسی غربی»، 
بــه ریشــه های این پرســش اساســی 
می پردازد. «فرجام شناســی غربی» تنها 
کتابی است که در زمان حیات نویسنده 
منتشــر شــد و امــروزه یکــی از متون 
بنیادین در حوزه الهیات سیاســی است. 
تاوبس با گستره دانشی خیره کننده، تبار 
ایده های فرجام شــناختی و آخرالزمانی 
را از پیامبران عبری و مســیحیت اولیه 
تا متفکران قرون وسطی دنبال می کند. 
او در تحلیلــی بدیع نشــان می دهد که 
رســتگاری بخش  الهیات  ایــن  چگونه 
در دوران مــدرن ســکولاریزه شــده و 
در شــالوده فلســفه تاریخ و سیاســت 
کانت،  انقلابــی متفکرانــی همچــون 
هگل، مارکس و کیرکگــور جای گرفته 
اســت. نویســنده در این کتاب استدلال 
می کند که مفاهیمی همچون «انقلاب» 
بازتــاب  درواقــع  تاریــخ»  «پایــان  و 
مسیحایی  امیدهای  همان  سکولارشده 
بــرای مداخلــه الهی و برقــراری نظم 

نهایی است.
در دفتــر اول کتــاب دربــاره ماهیــت 
فرجام شناسی آمده موضوع ما ژرف کاوی در 
ماهیت تاریخ است. این پژوهش به هیچ وجه 
خود را دل مشــغول تک رویدادهای تاریخی 
نمی کند، منظــور وقایعی چــون جنگ ها، 
فتح ها، شکســت ها، خیانت ها، پیشامدهای 
سیاسی، اوضاع بغرنج اقتصادی، تطورهای 
عالــم هنر و دیــن یا نتایج به دســت آمده از 
شــناخت علمی است. پرســش از ماهیت 
تاریخ مســئله ای یگانــه را در نظر می آورد: 
اینکه تاریخ چگونه ممکن می شــود؟ شرط 
کافی تاریخ به مثابه امکان مندی چیســت؟ 
در تقلای خود برای سر درآوردن از مقصود 
تاریخ، محال اســت به ژرفنــای آن در میان 
تک رویدادها راه برد. در عوض، باید دســت 
از پیشــامدهای [تاریخی] شســت و پرسید، 
چیســت که فلان رویداد را به امری تاریخی 
بدل می کند؟ از نظر تاوبس جریان تاریخ در 
زمــان پیش می رود و معتقد اســت: «زمان 
حیاتِ اقلیم درون اســت. نــور اقلیم درون 
برای عیان شــدن در قلمرو بیــرون به زمان 
نیــاز دارد. زمان نظامِ عالَمی اســت که به 
اقلیم درون و بیرون تقســیم می شود. برای 
سر در آوردن از چند و چون فاصله دو سپهر 
مذکور لاجرم باید از درجه بندی بهره گرفت. 
ذات زمان در یک ســویگی برگشت ناپذیر آن 
خلاصه شده است. زمان از منظری هندسی 
در خطــی صاف و در مســیری یک ســویه 
جاری اســت. این جاده سرراســت مسیری 
برگشــت ناپذیر است. حیات و زمان هر دو از 
این یک سویگی بهره دارند». از این منظر، بنای 
مسیر بی بازگشت زمان بر اراده است. «من» 
در مقامِ اراده همان زمانِ «من» است. اراده 
ســویه ای دارد و طی سویه گیری خود مسیر 
زمان را نیز تعیین می کنــد. از آنجا که زمان 
و اراده در مســیری مشــترک پیش خواهند 
رفت، آینده نخســتین بُعد زمان خواهد بود. 
و اراده همه امور ناخواســته را دور می ریزد 
و بســاط از میان رفتنشان را فراهم می آورد. 
زمان نیز به حُکم گذشته بودن به همین سان 
امــورِ گذشــته را دفع می کنــد. دومین بعد 
زمان در این تفسیر، گذشته است. نظام زمان 
از دل تمایز و تصمیم میان گذشــته و آینده 
ســر بر  می آورد. این تمایز و تصمیم را صرفا 
از رهگذر عمل می توان به میان آورد. عمل 
در زمان حال صورت می بندد که پلی است 
واصل میان گذشــته و آینده. اما این باور که 
تاریخ در زمان پیش می رود، صرفا یک جنبه 
از نســبت زمان و تاریخ را روشــن می سازد. 
هســتیِ زمان و تاریخ به یکدیگر گره خورده 
اســت. ورای آن، زمان فقط در تاریخ امکان 
سر بر آوردن دارد. این وابستگی متقابل فقط 
به شکرانه سرچشمه و خاستگاهی یکسان 
ممکن است. تاوبس می گوید که گاهِ زمان و 

تاریخ، ابدیت است.

جواد لگزیان: توما دانسامبور، مشاور و فعال اجتماعی بلژیکی که دارای   
تجربه های فراوانی در عرصه های مختلف زندگی زناشویی، فرزندپروری 
و فعالیت های حمایتی با گروه های نوجوانان به اصطلاح بزه کار است، در کتاب 
«واقعــی باش» تأکیــد دارد تمام رفتارهای مخرب، ناشــی از نیازهای برآورده  
نشــده اند. به عقیده دانســامبور بیشــتر رفتارهایی که معمولا انحرافی نامیده 
می شــوند، درواقع نماینده مجموعه ای از نیازهای اساسی برآورده نشده مانند 
نیازهای جســمانی (خوردن، نوشــیدن، خوابیدن)، نیازهای فردی یا شخصی 
(حریم، هویت، استقلال، تکامل)، نیازهای بین فردی یا اجتماعی (سهیم شدن، 
دیده شــدن، نثار، پذیرش)، نیازهای معنوی (عشــق، اعتمــاد، معنا، مهربانی، 
شــادی) و نیازهــای مربوط به تجلیل زندگــی (قدردانی، ارتباط، ســوگواری) 
هستند. دانسامبور با توجه به مفاهیم الگوی ارتباط بدون خشونت می گوید: به 
ما یاد داده شده برای اینکه آدم خوب، مهربان، مؤدب و رفیق خوبی باشیم، به 
حرف همه گوش کنیم، به جــز خودمان و اگر روزی با وجود همه  اینها متوجه 
شــدیم که نیازهای ما برآورده نشده اند، حتما فرد دیگری مقصر می باشد که به 
ما اعتنا نکرده اســت. وقتی دچار فرایند خشونت با پرخاشگری یا فرافکنی به 
 سمت آن کس می شــویم، جریانی از انتقاد، قضاوت، اهانت و سرکوفت شروع 
می شــود. «بدبختی های من به خاطر پدر و مادرم اســت... از دســت همسرم 
ناراحتم... رئیسم حالم را گرفته... رکود اقتصادی و آلودگی باعث افسردگی من 
شــده... حالم خوب نیست چون (تیم ورزشی مورد علاقه ام) همه مسابقات را 
باخته». به همین دلیل به گفته دانسامبور ما دچار نوعی اعتیاد می شویم: اعتیاد 
به نگاه دیگران به خودمان. و ناتوان از شناسایی نیازهای واقعی مان، نیازهایی 
که مشــخصا متعلق به ماست، به نظرات دیگران وابسته می شویم: «نظر شما 
در مورد فلان چیز چیست؟... اگر جای من بودید چه می کردید؟»... و از آنجایی 
که با حســن نیت به ما آموزش نداده اند که نیازهایمان را بشناســیم، نسبت به 
آنها آگاهی نداریم. ما از حقیقی ترین و عمیق ترین خود وجودمان جدا و محروم 
شــده ایم. در اینجا دانســامبور توصیه می کند که از خوب بــودن یعنی ترس از 
طردشــدن، ازدست دادن، از انتقاد، دســت برداریم و با خود واقعی مان تماس 
حاصل کنیم: ســه دقیقه، ســه بار در روز! ســه دقیقه بدون قضــاوت، بدون 
سرزنش، بدون نصیحت و بدون تلاش برای پیداکردن راه حل، به خودتان گوش 
بدهید. سه دقیقه برای ارزیابی وضعیت درونی خودتان بدون تلاش برای تغییر 
چیزی. ســه دقیقه برای اینکه با خودتان مرتبط شوید. این کار را سه بار در روز 
انجــام دهید! فقط بر اثر کیفیت حضور برای خودتان اســت که ممکن اســت 
حضوری باکیفیت برای دیگران متولد شــود. به نظر دانســامبور، وقتی به این 
شــیوه به خودمان گوش می کنیم، کم کم حســی از مسیر و مأموریت به دست 
می آوریــم و آزاد از هرگونه راه حل هــای فوری و نتایج کلیشــه ای، می توانیم 
هشــیاری و توجهمان را بر زندگی ای که در درونمان جریان دارد، متمرکز کنیم: 
نیروی زندگی من الان کجاســت، به من چه می گوید، کدام نیازهای من برآورده 
شــده اند و کدام برآورده نشــده اند؟ به محض اینکه نیازها شناســایی شدند و 
اولویت ها وضــوح پیدا کردند، راه حل ها هم فهمیده می شــوند. مثل هنرآموز 
موسیقی تازه کاری اســت که گام ها را تمرین می کند. هرچه بیشتر تمرین کنید، 
تواناتر خواهید شد. برای مثال، هرچه بیشتر نسبت به معنای خشم خود آگاهی 
داشــته باشید، برای شنیدن خشــم دیگری بیشتر در دســترس خواهید بود. و 
هرچه با ناتوانی و ناامنی خود بیشتر آشنا شوید، ناامنی فرد دیگر را با محبت و 
درک بیشتری خواهید فهمید. پذیرش و دوست داشتنِ آسیب پذیری خودمان، ما 
را برای پذیرش و دوست داشــتن آســیب پذیری دیگری آمــاده می کند. تجربه 
شخصی دانسامبور در این راســتا خواندنی است: وقتی بچه بودم، بدون شک 
قســمت اعظم نیاز بــه محبتم از طریق توجــه پدر و مادرم برآورده می شــد. 
همان طورکه بزرگ تر شــدم توانســتم این نیاز به محبــت را از طریق روابطم با 
خواهر و برادرهایم، بعد با هم کلاســی هایم، سال ها بعد از آن با نامزدم و سایر 
دوستانم برآورده کنم. در طول ســال ها تنهایی عاطفی به این حقیقت رسیدم 
که نیاز به محبت وجود دارد، حتی اگر برآورده هم نشــود. امروز متوجه هستم 
که دقیقا همین نیاز بدون شــک مشخصا و در وهله اول در روابطم با همسر و 
فرزندانم برآورده می شــود. اما به این حقیقت هم آگاهــی دارم که این نیاز را 
روابط دیگر من هم برآورده می کند: رابطه ام با خانواده، دوســتان، همکاران و 
افرادی که حمایتشــان می کنم. به علاوه می دانم که شــنیدن موســیقی ا ی که 
دوست دارم، قدم زدن در جنگل روی برگ هایی که خش خش می کنند، تماشای 
آســمان در غروب، یا مبهوت رسیدن بهار شــدن هم می تواند نیاز به محبتم را 
تغذیه کند. به هیچ وجه انتظار ندارم همســر و فرزندانم تمام نیاز به محبت من 
را برآورده کنند. چنین نگرشــی دو مزیــت دارد؛ از یک طرف، ظرفیت عظیمی 
برای دریافت عشــق از دنیا در خودم باز می کنم، همان چیزی که شاعر آلمانی 
راینر ماریا ریلکه به درســتی در این بیت توصیف کرده اســت: «مهربانی آماده 
اســت همه چیز را زیر بال  و پر خود بگیرد». در فرازی مهم از کتاب نیز اهمیت 
گفت وگــو برای رفع نیازهــا در جریان نقل خاطره ای تأمل برانگیز خاطرنشــان 
می شــود: کارمند یک شرکت اروپایی در زمینه توسعه آفریقا تعریف می کرد در 
یکی از پروژه ها شــرکت آنها متوجه شد که ساکنان روستا مدام مجبورند تمام 
روز مســیر طولانی رســیدن به رودخانــه را طی کنند، تا هم لباس هایشــان را 
بشــویند و هم آب مورد نیاز خود را تأمین کنند. مســئولان شــرکت بلافاصله 
بودجه  لازم را فراهم کردند تا با حفر چاه و نصب پمپ امکان دسترســی ساده 
به آب را برای ســاکنان روســتا تســهیل کنند. به زودی پمپ ها طی تشــریفات 
ویــژه ای افتتاح شــدند. ولی بعــد از چند ماه که از کار کردن پمپ ها گذشــت، 
شرکت متوجه شد که ساکنان روستا به عمد پمپ ها را با پرتاب سنگ های بزرگ 
به طرف آنها خراب و غیرقابل استفاده می کنند. تحقیقات انجام شد و ساکنان 
روستا گفتند آنها آگاهانه انتخاب کرده اند که راحتیِ استفاده از پمپ آب را کنار 
بگذارند تا دوباره سعادت اتحاد خود را به دست آورند. آنها متوجه شده بودند 
که افراد روســتا دیگر با یکدیگر صحبت نمی کنند. فقط چند لحظه ای در کنار 
پمپ آب ظرف های آب خود را پر می کردند و ســریع به خانه برمی گشتند. آنها 
در نتیجــه  انزوا در خانه ها به جای مســتقیم حرف زدن، شــروع به غیبت کردن 
درمورد یکدیگر کرده بودند. احســاس های منفی در روســتا ریشــه دواندند و 
ســوءتفاهم و اختلاف گسترش یافت و بزرگ ترهای روســتا تصمیم گرفتند که 
استفاده از پمپ ها متوقف شود و مراسم رفتن به  سوی رودخانه را دوباره از سر 
بگیرنــد. آنها نســبت به این موضــوع آگاه بودنــد که این پیــاده روی نه فقط 
شست وشوی لباس ها، بلکه «شست وشوی کدورت ها» است. پیاده روی روزانه 
به رودخانه نه تنها آب مورد نیاز روســتا را فراهم می کند، بلکه ارتباط های لازم 
برای حفظ کیفیت زندگی را تســهیل می کند. روســتا بار دیگــر مکان طبیعی 

صحبت کردن را به دست آورد.
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از من خواســته در باب قانون اساســی، در داوری آن سخنی بگویم. اما بهتر آن که این 
سخن از انسانی بزرگ باشد، از شاعری والا که جوانان نیک ما مقدسش می شمرند. با این 

حال در مقدمه شرحی کوتاه:
من به خود اجازه داوری در باب قانون اساســی آلمــان نمی دهم، گرچه بیش از پنج 
ســال است که بر آن مهر اعتبار زده اند. قصد ستایش از آن ندارم، نه نیز این که انگشت بر 
ضعف هایش بگذارم. نمی پرسم آیا حق واقعیت های عینی آلمان را به طور کامل برآورده 
می کند؟ چون چنین امری از پیشــاپیش نامحتمل اســت. من در این قانون نوین سیاسی 
مانند بسیاری کسان یک نشان زندگی برای آلمان می بینم، و فراتر از آن اعلام آشکار اراده 
به زندگی و چنان قریحه ای برای زندگی که حیرت آور اســت و شایسته ستایش، خاصه با 

نظر به شرایطی که در روزهای تدوین آن در عمل زندگی را ناممکن می کرد.
جمله خبرگان و نقادان پرشور سرشت ملی مردم آلمان بر تنوع حیرت آور، تناقض های 
غریب، در کسب و پیش بینی ناپذیری روان این ملت تأکید کرده اند. نیچه، هوشمندترین این 
نقادان پرشــور گفته است انسان آلمانی که مدعی است «دردا، دو روح در سینه من خانه 
دارد در پس واقعیت چندین گانه این روح واپس مانده اســت». این ســخن مطایبه آمیز از 
دهان اندیشــمند و پیامبری که پاسداشــت زندگی یگانه مقصودش بود، نباید تمسخر، یا 
نقدی سراپا منفی به شمار بیاید، بلکه طنزی ناب و بسا ستایشی کمابیش تُرشرویانه از یک 
چندگانگی شــیطانی و مزاجی دمدمی در رویارویی بــا امکانات طرح ریزی و مبارزه، یا در 

اساس ستایش از نستوهی در زندگی.
در یک ارزیابــی مثبت و محبت آمیــز از خصلت ملی آلمانــی، ویژگی هایی با عناوین 
خوشــایند مانند وفــاداری، عطوفــت، ادراک و غیره را مقدم می شــمرند. ولــی باید در 
توصیفش شــهامت و واقع بینی بیشــتری نشــان داد و او را به غایت نیرنگ باز، حیله گر، 
لجوج، سازشــکار، حریص و فرصت طلب خواند. این ملت احساس می کند اشرافی است 
و به همین دلیل می پندارد باید که روح دموکراســی را تحقیر کند. ولی آقامنشی او ناشی 
از افســرده خویی ظریف حس مرگ نیست، بلکه ناشی از زندگی است که فقط رمانتیک ها 
افراطی خوارش می دانند. به گفته هاینریش هاینه: «این قوم چهار ســتون بدنش ســالم 
اســت و تا جاویدان برقرار ». و ســقوط ناپذیری اش در زمان های هولناک بروزی عیان تر از 
آن نشــان می دهد که در دوران های امن. بعید اســت ملت دیگری بلد باشد از زیر سنگ 
آسیای فاجعه های گذشته هایی حتی نزدیک چنین جان سالم به در ببرد. مهارت آن که از 
ناممکن های همچنان چیزی ممکن و کاربردی بســازد، شوق انگیز است و عالی. در پیش 
موانعی گذرناپذیر می داند چگونه و ناگهان خود را در مسیری دیگر بیندازد، درست مانند 
ســیل که بستری دیگر برای خود باز می کند. از شکست هایی ابعادشان نه از آن هولناک تر 
با شــکل دیگری بیرون می آید که آشکارا همچنان شکل پیشین خود اویند، پس همچنان 
چیزی از مرگ نمی داند. عواطف نازکش برابر اندوه قرارش می دهد. «وفاداری»اش علیه 
چیزی برافروخته می شــود که بر او تحمیل نمی شــد اگر که در سرشــت خودش نبود و 
خصلتی از قانون درونی وجودش بر تغییر نفرین می فرســتد. دوســت دارد آن چه هست 
بماند و حتی بخشــکد. حتی روان خود را انکار می کند. اما در اصل می شناسد آن شرط را 
که فراراه اوســت، آن شعار را که به پشتوانه شهامت خویشتن انتخابش نکرده است، اما 
شاعر بزرگش برای او برگزیده است و تمامی راز او، تمامی شأن و شایستگی زندگی اش در 

آن نهفته است: «بمیر و سر برآور».
از همین مســائل هم در کتابی سخن می رود که من تازگی در پای دریا خواندم و چنان 
حســی از سعادت در جانم نشــاند که آرزو کردم همه جوانان ما آن را بگیرند و بخوانند، 
تمامــی جوانان، همه آن هایی هم که از انســانیت آلمانی به بیراهه افتاده اند و با گرگ ها 
هم صدا شده اند. عنوان این کتاب هست «هلدرلین و روح آلمانی»، به قلم ویلهلم میشل، 
چاپ شــهر دارمشــتات و بسیار ارزان، و این شــاعر را به وطن دوســتی می ستاید و نشان 
می دهد که مســئله خصلت آلمانی چشــمه الهام همه ســروده های اوست و در همین 
چهارچــوب از آن تکلیف و وظیفــه جوهره آلمانی یاد می کند که اکنون، در این ســاعت 

سرنوشت باید آن را رهایی بخش نامید.
در این کتاب شعر حیرت انگیزی یافتم که در خاطر ندارم پیش تر با دقتی آن را خوانده 
باشم که دریابم به ملت آلمان واقعیت را گفته است، واقعیت والا و راستین ما، واقعیت 
اکنون و جاویدان را. این شعر بخشــی از تراژدی امپدوکلس است، آن جا که مردم آگریکا 
تاج پادشــاهی را به این فیلســوف هموطن توصیه می کنند، اما این فرزانه در ســخنانی 

شگفت آن را نمی پذیرد:
«زمانه دیگر زمانه پادشاهان نیست...»

و چون اینان بهت زده از او توضیح می خواهند، امپدوکلس چنین پاسخ می دهد:
«کودکان زمین اغلب از آنچه نو است و بیگانه، پروا دارند.

در خانه، در حصار خویشتن خود ماندن
فقط در جان گیاه است و حیوان سرخوش.
غم آنها این که بقای شان از چه راه ممکن؟

و در تنگنای دار و ندار، نگاهی آزادتر به ساحت زندگی ندارند.
با این همه تقدیرشان این که از این ساحت به در آیند این ترسویان،

چه، با مرگ، همگان به جهان عناصر برمی گردند

تا که به هوای جوانی نو، چنان که از دل آب
به خود تازگی ببخشد.

به انسان این اشتیاق بزرگ اعطا شده است که خود
در راه جوانی خود بکوشد و شکست ناپذیرانه بزرگ

چنان که قهرمان خدایان از دل رود استیکس
ملت ها هم از خاکستر مرگی سر به در می آورند،
که خود، در ساعتی که باید، موجب آن شده اند.

هان! خود را به دست طبیعت بسپارید،
پیش از آن که یکایک از شما باز پس بگیرد!

شما دیری است تشنه مناسباتی درخورید
و چنان که از چنبره جسمی بیمار

روح مردم آگریکا هوای به در آمدن دارد،
به در آمدن از راه گذشته.

پس قوی دل به در آیید! آنچه مرده ریگ شماست،
آنچه دستاوردتان، آنچه از دهان پدرانتان شنیده اید، و آموخته

قانون و عرف، نام خدایان کهن
شجاعانه از یاد بزدایید همه را و چون نوزادی

نگاهتان را به روی طبیعت خدای بگشایید!
زیرا هنگامی که روح از فروغ آسمان روشنا گرفت

و سینه، چنان که نخستین بار، از نغمه شیرین زندگی نوشید،
و جنگل ها از میوه شیرین زمزمه برداشتند

و چشمه ها از دل صخره ها،
هنگامی که جوش زندگی جهان شما را دستخوش خود کرد، ای جان های صلح خواه

هنگامی که سرود آسمانی لالایی به جان تان آرامش بخشید
پس از نو دست در دست هم بگذارید.

عهد ببندید و دارایی تان را در میان بگذارید
پس آن گاه، ای عزیزان! عمل و افتخار را تقسیم کنید

به رسمی که برادران و هم پیمان دیسکور کردند
که اگر چنین کردید، هر یک تن همان همگانید
و چنان که بر سرستون های باریک، زندگی نوین

در سامانی درست برافراشته می شود
و یگانگی شما به قانون استواری می بخشد.

آرزویی جز بازگفت این شعر ندارم و به تکرار پیام به راستی باشکوه آن است که این چند 
سطر تمجیدآمیز بر قلم من نشسته است، چون که می خواستم آن را به میان مردم بیاورم 
و خوشبخت می شدم اگر که صدها هزار نفر، شاید که برای بار اول آن را می خواندند. باید 
آن را اعلامیه دانســت، چاپش کرد و با هواپیما پخش اش، تا به دســت ملت برسد. ملت 
خواهد خواند، نخواهد فهمیدش و با این حال حســی بی اندازه شفابخش به جانش راه 

خواهد یافت، با ریشه ای که دیگر از آن بیرونش نمی توان آورد.
تصادفی نیســت اگر که این شعر در ســاحت زبان آلمانی ترکیبی به این زیبایی دارد. و 
چاپلوســی نیست اگر که تصریح کنیم آنچه زیباســت، حقیقت است و حقیقت نیز ثابت 
می کند که زیباست. مسخره پردازان، پوچ انگاران و جان های تلخ هم این دیدگاه افلاطونی 
را نفی نمی کنند. من این شــعر را شــگفت انگیز می دانم، ولی بهتر آن که بگویم این ابیات 
به واســطه حقیقتی که بیانش می کنند تکان دهنده اند، به واسطه این واقعیت که شاعری 
شجاع از عمق احساس ملت خود سخنی مانا می گوید و در این حال ما «ترسویان» امروز 

را که باید به میدان بیاییم به ضرورت روز هشدار می دهد.
اما نگاه کنیم به وضع اکنون: ملت آلمان خود را مخالف انقلاب می داند. محافظه کارانه 
و لجوجانه نگاه به پشت سر دارد، عهد با گذشته اش، با تاریخش -اما از دهان شریف ترین 
شــاعرش سرودی به زبان می آید که فراخوانی والا به انقلاب است، به «عهد شکستن، به 
فراموش کردن و آغازی نو و آشــتی ای نو با خردمنــدی و واقعیت؟» ملت آلمان خود را 
ضد دموکراتیک می خواند و مدعی اســت چنین درکی با سرشت اصیل آلمانی سازگاری 
ندارد- و اما شــاعر شــریف و تنهای او «نیایشگاه»ی را برای او به ارث می گذارد، و پس از 
دیری آرمان تابان یک همبســتگی ملی را با نقش و نشانی بی تردید دموکراتیک، که در آن 
هر یک چون همگان اســت و در آن زندگی نوین چنان که بر ســتون هایی باریک بر نظمی 

درست تکیه دارد؟
رؤیای یونانی این شــاعر تنها از یگانگی آزاد و آئین مند انســانی، از یک پیمان نو بر پایه 
یک جوانیِ دوباره و شــجاعانه و متکی به قانون -این رؤیا از عمق آرزوی ما برآمده است، 
از آن روان آلمانی که جز آن است که رمانتیک های گذشته گرا باور دارند- نه از سر دلتنگی 
به هوای ده و درخت روستا! بل از سر اراده به فداکاری، افول و تولدی دوباره و یک تحول 

جاویدان.
می خواهم بگویم قانون اساسی جمهوری وایمار، هر نقصانی هم که داشته باشد، بیان 

راستین این روان و اراده آن است.

نگاه

ترجمه محمود حدادی

یک گفتاورد از توماس مان درباره قانون اساسی جمهوری وایمار

فراخوانی والا   به انقلاب

شــرق: توماس مان، این چهره برجســته ادبیات آلمانی در نیمه ابتدایی ســده 
بیســتم، را نویسنده ملی زمانه خود نامیده اند. به جز همه ویژگی های ارزنده آثار 
توماس مان که درباره آن نقد و تفســیرهای متعددی منتشــر شده، او در آثارش 
تصویرگر دورانی گرفتار انحطاط فرهنگی هم بود و این از جمله دلایلی است که 
چنین جایگاهی برای او قائل شــده اند. در سال هایی که آلمان گرفتار فاشیسم و 
جنگ بود، توماس مان در مقالات و ســخنرانی هایش به نقد حاکمان تباهی آور 
کشــورش روی آورد و این چنیــن در برابر تاریخ موضع گرفــت. مقاله ای که در 
ادامه می خوانید، یکی از مقالاتی است که او در هنگامه عاجل جنگ و به قصد 
درون کاوی بروز فاشیسم نوشت و درست به همین سبب این مقالات موضوعی 
محــدود به همان زمانه ندارنــد. زیرا در پیش آن همه ویرانگری و نسل کشــی 
نازی ها، توماس مان هرچه ضروری تر یافته است در طرح ها و مناسباتی اندیشه 
کند که مگر امید به آینده ای بهتر را به انسان ها نوید دهد. برای همین از شیوه ای 
از دموکراسی، عدالت و حتی حکومتی جهانی و یکپارچه سخن به میان می آورد 
که بتواند راه را بر نفرت های ملی و نژادی، در پیشگیری از تکرار فاجعه، بر جنگ 
ببندد، گرچه جنگ هنوز و همچنان مشایع شوم بشری هست، خاصه در زمانه  ای 
که جنایات اســرائیل در غزه با پشتیبانی کشورهای غربی و به خصوص آلمان در 
جریان اســت. محمود حدادی، مترجم و مدرس باسابقه ادبیات آلمانی زبان  که 
تاکنون چندین اثر از توماس مان از جمله «مرگ در ونیز»، «خنوخ و قانون»، «سفر 
دریایی با دن کیشــوت»، «نابغه خردسال/پیشخدمت و شعبده باز» و «تریستان و 
تونیو کروگر» را به فارســی برگردانده، قصد دارد مجموعه ای از مقالات توماس 
مــان را در آینده در قالب یک کتاب منتشــر کند تا به ایــن ترتیب وجهی دیگر از 

اندیشه این نویسنده بزرگ قرن بیستم را به ما معرفی کند.

فرجام شناسی غربی
   یاکوب تاوبس

ترجمه ابراهیم رنجبر
انتشارات نگاه

 مروری بر کتاب «واقعی باش: از خوب بودن دست  بردار
 حقیقی بودن را شروع کن»

شست وشوی کدورت ها

واقعی باش
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حقیقى بودن را شروع کن
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ترجمه فاران حسامى
انتشارات اختران


